
 

 

 

 

 عه یش ثی در احاد  رهی مفهوم س
 ها ها و نشانهمؤلفه 

 1  یگلستان یمردان  یمهد
 چکیده 

مفهوم شناسی اصطلاحات دینی یکی از مسائل مهمی است که دستیابی  
به نتایج دقیق تحقیق، در گرو درستی و اعتبار آن است. یکی از واژگانی  

سیره    اصطلاح  ، کار رفته استاحادیث شیعه بهصورت پر شمار در  که به
اهل   کلیدی مطالعات سیره  واژگان  از  که  این اصطلاح    ؟ع بیتاست. 

از جهات متعددی نظیر محسوب می رابطۀ با سنت، اشتمال بر    گردد، 
قول و اشتراطِ تکرار، مورد ابهام قرار گرفته است. پژوهش حاضر کوشیده  

تبیینی در خور   ،ادیث شیعی و تحلیل و پردازش آنهااست تا با تکیه بر اح
نسبت به مفهوم و ماهیت این اصطلاح حدیثی ارائه کند. نتیجه حاصل 

این   میاز  نشان  استمرار،  تحقیق  و  روش  فعل،  مؤلفۀ  سه  که  دهد 
هر هامؤلفه  تریناصلی برای  که  هستند  سیره  مفهوم  آنها  ی  از    ، یک 
ترک و قول    دی چونرامو شده است.    یی در روایات شیعه بیانهانشانه

  و  چگونگی انجام فعلبیان  ،  مصدر نوعیفعل،    هایاز نشانهمعصوم  
ترتیب   نشانهتعداد    وذکر  خصوصیت    زبانی  ویژگیو    ،روشهای  از  و 

 است. استمرار های از جمله نشانهفرازمانی  

 
 .mahdi_mardani@islamic-rf.ir ،یرضو یپژوهشکده علوم اسلام ار ی استاد. 1
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 رفتارشناسی.پژوهی، : ماهیت سیره، معنای سیره، سیرهیدیکل واژگان
 مقدمه 

حوزه از  یکی  دینی  واژگان  مفهوم  درباره  تحقیق  و  در  ها مطالعه  که  است  پژوهشی  ی 
از این واژهای مهم و  سال گرفته است. یکی  های اخیر توجه زیادی نسبت به آن صورت 

که علی است  کلمه »سیره«  احادیث،  و  رغم دیدگاهپربسامد  درباره معنا  که  های متعددی 
آن   و سوالات    1، بیان شده استمفهوم  داده نشده  دست  به  آن  از  و جامعی  تعریف دقیق 

آن بی اینپاسخ مانده است؛ پرسشمتعددی درباره مفهوم  مانند  و    ره یتفاوت س  کههایی 
  ا یشرط است؟ آ  رهی سمفهوم  در    استمرار   ا یشود؟ آشامل قول می  رهی س  ا یآ  ست؟ ی سنت در چ

س  روشوجود   است؟   رهی در  تا  ینااز   لازم  است  ضروری  طر رو،  مطالعات    یسامانده   قیاز 
پاسخی در خور نسبت به چیستی و ماهیت این اصطلاح    مانده،  یباق   ابهاماتو رفع    نیشیپ

هایی که موجب نمایاندن ابعاد مختلف  برای این منظور، برخی پرسش  .حدیثی ارائه گردد
ح و با استناد به متون حدیثی پاسخ گفته شده است.  مفهوم سیره می  گردد، مطر

تلاش باره  این  در  است  ارزندهگفتنی  پژوهشهای  و  گرفته  صورت  به  ای  متعددی  های 
چنان  آمده است؛  در  کتاب  نگارش  در  شهید مطهری  نبوی   سیری که  و مصطفی    در سیره 

کتاب   در  تهرانی  عملی(دلشاد  )منطق  نبوی  پرداخته  سیره  سیره  تعریف  به  یک  اند؛  هر 
همچنین برخی محققان در مقالات خود به تبیین معنای سیره همت گماشته و برخی وجوه  

کاویده و مقاله » اندآن را  اثر وین راوِن  یی  اشناس  قواعد ؛ برای مثال، مقاله »سیره و قرآن« 
میر از آن جمله است. لکن  حسین« نگاشته مهدی مهریزی و غلامنیقیفر نزد  رهیس   ثیاحاد

و همه مسائل و    اندهیچ یک از آثار یاد شده به تحلیل همه جانبه مفهوم سیره نپرداخته
قلمرو  که رویکرد اصلی آثار یاد شده تاریخی و  بر آنافزونابهامات آن را پاسخ نگفته است.  

در  است،  اسلامی  آنها  و    ،کهحالیمطالعاتی  اندیشه  بر  و  است  حدیثی  مقاله  این  رویکرد 
 مطالعات شیعی تمرکز دارد.

 
 

ا 1   ره ی س   ؛ 30و    29ص   ، ی س ی نو   ره ی در س   ی ر ی ؛ س 48ص   ، ی نبو   ره ی در س   ی ر ی نمونه نک: س   ی . بر
ج ی )منطق عمل   ی نبو   ره ی س   ؛ 20و    19، ص 1، ج ؟صل خاتم   امبر ی پ   . 49- 47، ص 1(، 
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 سیره  شناسی مفهوم  .1
گیر و همه جانبه  شاخت مفهوم و معنای سیره در ادبیات روایی شیعه، نیازمند مطالعه ای فرا

بررسی مفهوم سیره  رسد  نظر میرو، بهاینروشن سازد. از است تا ابعاد و زوایای مختلف آن را  
را به فهم   که ما  و استعمالی، سه مرحله مختلفی است  واژگانی، اصطلاحی  در سه ساحت 

می نزدیک  سیره  تدقیق  میزان  البته  عرصهأگرداند.  از  یک  هر  یکسان  ثیر  شده  یاد  های 
، ما را در نیل به مقصود شودحاصل میر هایی که از سه حوزه مذکونیست، اما مجموع داده

 رساند. مورد نظر یاری می

 مفهوم واژگانی   .1.1
که به ترتیب   کلمه، اسم مصدر یا مصدر نوعی از »سیر« است  واژه »سِیره« به جهت هیئت 

کثر لغت  1به معنای رفتار و نوعِ رفتن است. شناسان شکل دوم را ترجیح داده و سیره  لکن ا
دانسته رفتن  نوعِ  معنای  به  و    2اند.را  حقیقی  استعمال  دو  کلمه،  ماده  جهت  به  واژه  این 

الت دوم  و در ح 3مجازی دارد که در حالت اول به معنای رفتن، حرکت کردن و راندن است 
می افاده  را  عادت  و  حالت  سنت،  هیئت،  صاحبان    یبرخ   نظر بههمچنین    4دهد.معنای 

که    یان یجر  یبه معنا  ر« یبر استمرار دلالت دارد و واژه »س  ره« ی»س  ییمعنامعاجم، بُنِ   است 

 
و  » .  1  . . ة. رَّ ي ِّ لس  ا  : لاسمُ ا و   ، هابُ َّ ذ  ل ا  : رُ يْ َّ لس  ِّ ا ر يْ َّ لس  ا بُ من  رْ َّ لض  ا  : ةُ رَّ يْ َّ لس  المح   «، ا لقاموس    ط، ی ا

 . 119ص ،  2ج 
المح .  2 و  ج ط ی المحکم  ص 8،  ص 119  ؛ 571،  ج 2،  اموس   المح ی ط ،    ، 4ج   العرب،   لسان   ؛ الق

 .389ص 
ة » . 3 رَّ ي ِّ لس  ا  : لاسمُ ا و  هابُ  َّ ذ  ل ا  : رُ يْ َّ لس  ا  . . . بُ ها َّ ذ  ل ا  : رُ يْ َّ لس  ا  . . لأرض. ا المضي  في   : رُ يْ َّ لس  مفردات   «، ا

 .119، ص 2ج   ط، ی المح   القاموس   ؛ المحکم   و   المحی ط ، ج 8، ص 571  ؛ 432ألفاظ القرآن، ص 
ن  » .  4 يكو التي  لة  الحا  : ةُ رَّ ي ِّ لس  ا و   . . . ةُ ئَّ يْ الهَّ ة  رَّ ي ِّ لس  ا و   . . ة. َّ ن  ُ لس  ا  : ةُ رَّ ي ِّ لس  ا و   . . . قةُ ي لطر ا  : ةُ رَّ ي ِّ لس  ا

ه  ر لإنسان و غي اللغة، ج   ط ی المح   «، عليها ا )للجوهري(، ج 2، ص 691  ؛ 375، ص 8في    ؛ الصحاح 
المح ی ط ،  ج 2، ص 119  . القاموس 
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در نتیجه، کلمه »سیره« دارای دو بخش معنایی است، یکی    1.شب و روز امتداد داشته باشد
کلمه که از    انیحرکت و جر   ئتیه که از    سبک و نوع حرکتو دیگری    شود گرفته می  ماده 

 آید.به دست می کلمه

 مفهوم اصطلاحی   .1.2
چندانی ندارد و جز در موارد محدود به    های حدیثی حضور نامهواژه »سیره« در اصطلاح

ها به واژه »سنت« پر  در عوض، اهتمام این دست از کتاب  2تعریف آن پرداخته نشده است.
این در حالی است    3. اندو به تفصیل، به بررسی تعاریف ارائه شده از آن پرداختهرنگ بوده  

واژگان پر تکرار احادیث محسوب    ء جزکه واژه »سیره« در متون روایی بسامد بالایی دارد و  
جستجوهاچنان شود؛  می اساس  بر  افزار  یکه  »س  ، ینرم  غ  ره«یواژه  صورت    ی تکرار  ر یبه 
کار رفته است  عهی ش  یثی ها بار در متون حدده   نخست هجری، در   و تنها در چهار سدۀ  به 

از   حدیثی    20بیش  استکتاب  اآمده  استعمالی  اینز .  دامنۀ  احادیث،  در  »سیره«  واژه  رو، 
متنوعیگسترده   معنایی  شبکه  است    و  شایسته  که  یافتهدارد  تبیین  و  تحلیل  های  با 

 های آن دست یافت. شناسانه، به ویژگیمفهوم

 مفهوم استعمالی  .1.3
روش از  میهایکی  آن  کمک  به  که  یافت،  یی  دست  دینی  واژه  یک  مفهوم  به  توان 

 
يقال . » 1 يان  رَّ ٍّ و جَّ  على مضى 

ُ يدل  اء أصلٌ  ر ل ا و  ياء  ل ا و  يلًً    السين  ل نُ  يكو و ذلك   ، اً ر ر سي ر يسي سا
اً  ر  . 120، ص 3اللغة، ج   س یی «، معجم مقا و نها

و  » .  2 حسنة.  سيرة  بهم  ر  سا يقال:  يقة.  لطر ا هي  لغة:  ة  ر ي لس  عليها  ا ر  سا التي  يقة  الطر  : اصطلًحا
ل ذلك من أحداث  ه إلى وفاته و ما تخل  اته، منذ ولادت معجم المصطلحات    «، رسول اللّه)ص( في حي

یثیة، ص   . 412الحد
بة   قم،   مصطلحه،   و   ث ی الحد   علوم :  نک .  3   مصطلحات   معجم   ق؛   1417  ة، ی در ی الح   المکت

ب   مکتبة   اض، ی ر   ث، ی الحد  ن، ی الع ن   لطائف   و   ث ی الحد   ت مصطلحا   معجم   ق؛   1421  کا لأسا   د، ی ا
ء   اض، ی ر  عجم   ق؛   1425  السلف،   اضوا ا   و   الرجال   مصطلحات   م ر   قم،   ة، ی الدر   1422  ث، ی الحد   دا

 . ق 
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رو، بررسی روایاتی که  این از   1.در متون اسلامی است  واژهجویی استعمال و کاربردهای آن  پی
برده کار  به  را  نظر    مرحله سومیاند،  اصطلاح سیره  نتیجه مورد  به  را  ما  که  یعنی    -است 

ادب  در  روایات  مفهوم سیره  استعمال  رهنمود می  -یات  مطالعه  از  که  نکاتی  از  سازد. یکی 
رغم افادۀ  است که علی  2آید، همنشینی آن با واژه »سنت« »سیره« در احادیث به دست می

که، کاربرد دو    3. ها، حکایت از تفاوت و تمایز این دو واژه با یکدیگر داردتهب برخی مشا چرا
واژۀ سیره و سنت در کنار هم )همنشین(، نه به جای هم )جانشین(، با ذکر کارکرد متفاوت  

نکته دیگر، عدم اشتراط    4برای هر یک از آنها، نشان از ناهمگونی معنایی این دو تعبیر دارد.
»سیره« لازم نیست  »تکرار« در مفهوم سیره است. در واقع، انجام مکرر فعل در تحقق مفهوم  

گفته می نیز »سیره«  گیرد  انجام  که تنها یک مرتبه  که به  شود؛ چنان و به رفتار مشخصی 

 
تعمال   ی بررس   که   است   ذکر   ان ی شا .    1 ر نام   ل ی تحل   و   ی اسلام   کتب   ی اسام   در   ره« ی »س   اس   ی گذا

ر  ثا نوان که    ی آ به   ره ی س   ع ا  ده ر تداول س   ی گر ی د   ر ی اند، مس کار بر ا به مفهوم م که ما ر   ره ی است 
ع   ن ی ا   خروج   ل ی دل   به   لکن .  سازد ی م   ت ی هدا  ز   موضو   ث ی احاد   در   ره ی س )مفهوم    ق ی تحق   مسئله   ا

ز (،  عه ی ش  ح   ا ر   مجال   ن ی ا   در   آن   طر له   به   و   ی خوددا ز   ی گر ی د   مقا نهاده   قلم   ن ی ا   ا  . است   شده   وا
معنا   »سنت« .  2 به  لغت  و سادگ   افتن، ی   ان ی جر   ی در  به سهولت  دادن عمل  انجام  و  در    ی روان شدن  و  است 

سبک رفتار و مفهوم مقابل بدعت   ، ی قرآن   ر ی همچون: عمل مستحب، واجب غ   ی چند   ی در معان   ات، ی اصطلاح روا 
 .  49- 39، ص 1ج   ث، ی کار رفته است. نک: شناخت نامه حدبه 
ا .  3 گاه   ی بر برخ   ی آ ز  ذ   توان ی م   ی ن ی همنش   ن ی ا   ی ها نمونه   ی ا موارد  کرد:    ل ی به  ع  رجو

إمامة  في  ص المسترشد  ج   ؛ 365،  ص 2الکافي،  توحید   ؛ 74،  ص ال ص   ؛ 72،  العقول،    30تحف 
بلاغه 183و   ال نهج  9خطبه    ، ؛   . 169و    4
عَّ » .  4 طَّ سَّ ابٌ  هَّ شِّ وَّ  هُ  ؤُ وْ ضَّ عَّ  َّ لََّ جٌ  ا رَّ سِّ ى  دَّ تَّ هْ ا نِّ  مَّ ةُ  رَّ ي صِّ بَّ وَّ  قََّ  َّ ت  ا نِّ  مَّ مُ  ا مَّ إِّ وَّ  هُ

دٌ    فَّ نْ زَّ وَّ  هُ  رُ و نُ
هُ   عُ ْ لََّ قَّ  رَّ هُ بَّ تُ رَّ ي وَّ    سِّ دُ  صْ قَّ لْ هُ ا تُ َّ ن  دُ   سُ شْ ُ ر  ل خطبه  )نهج   «، ا لُ  » (؛  94البلًغه  مَّ عَّ لْ ا ا  نَّ يْ لَّ عَّ مْ  كُ لَّ وَّ 

وَّ   الىَّ  عَّ تَّ اللّهِّ  ابِّ  تَّ كِّ ة  بِّ رَّ ي شُ    سِّ عْ َّ ن  ل ا وَّ  هِّ  ِّ ق  َّ بِِّ مُ  ا يَّ قِّ
لْ ا وَّ  اللّهِّ )ص(  ولِّ  سُ هِّ رَّ تِّ َّ ن  سُ   خطبه )همان،    «، لِّ

لاَّ  » (؛  169  َّ ثُ  هُ 
َّ لا  وَّ تَّ

َّ
أ وَّ  اً  ي  لِّ عَّ  ُ ب  حِّ

ُ
أ ولَّ  قُ يَّ نْ 

َّ
أ لِّ  جُ َّ ر  ل ا بُ  سْ حَّ بُ  هِّ ا ذَّ لََّْ ا كَّ  بِّ  َّ بَّ  هَّ ذْ تَّ لاَّ  رُ  بِّ ا جَّ ا  يَّ

عُ   بِّ
َّ ت  يَّ لاَّ   َّ ثُ   . . . اللّهِّ ولَّ  سُ رَّ  ُ ب  حِّ

ُ
أ نّ ِّ  إِّ  

لَّ ا قَّ وْ  لَّ فَّ لًا  ا َّ ع  فَّ كَّ  لِّ ذَّ عَّ  مَّ نَّ  و كُ هُ يَّ تَّ رَّ ي لُ    سِّ مَّ عْ يَّ لاَّ  هِّ وَّ  تِّ َّ ن  سُ   بِّ
ا  ئ يْ هُ شَّ ا َّ ي  إِّ هُ  ُ ب  حُ هُ  عَّ

فَّ نَّ ا  افي، ج   «، مَّ  .  74، ص 2الک
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»سیره«    2در روز فتح مکه   ؟صلو نیز عملکرد پیامبر   1در جنگ جمل  ؟ع رفتار امیرالمومنین
نکته سوم،    . اندکه به جهت وقوع خارجی تنها یک مرتبه اتفاق افتادهاطلاق شده است، با آن 

که احادیث شیعه نشان از اشتمال واژه »سیره« بر مغازی و   3نسبت سیره با »مغازی« است 
مسائل    ءجزدارد. گواه این مناسبت، روایتی است که اخبار جنگ را    ؟صل های پیامبر جنگ

ح میکند و وقتی راوی پرسشسیره معرفی می سؤال از  کند،  هایی را در موضوع سیره مطر
بر می مصادیق سیره  از  به عنوان یکی  را  آن  غنائم  و  در    ،آنبرافزون  4شمارد.جنگ  تتبع 

که به عنوان سیره معرفی  دهد  نشان می  ؟ع بیتمصادیق سیره اهل از رفتارهایی  برخی 
خ داده است.    5شده است در میدان جنگ و در صحنه نبرد ر

 سیره  مفهومی هایمؤلفه. 2
که سیره در  می  دستی واژگانی، اصطلاحی و استعمالی چنین بههااز مجموع داده آید 

ادبیات روایی شیعه، به معنای رفتار روشمندی است که استمرار داشته باشد. به واقع، سه  
و   گیری  در شکل  کهی مفهومی سیره است  هاترین مؤلفهاستمرار اصلیعنصر فعل، روش 

 
لُ » .  1 و قُ يَّ ع  اللّهِّ  دِّ  بْ عَّ ا  بَّ

َّ
أ تُ  عْ ِّ سََّ الَّ  قَّ  ِّ ي  م  رَّ ضْ

لْحَّ ا  ٍّ ر كْ بَّ بِِّ 
َّ
أ نِّ  بْ  ِّ ر ا

َّ ك  بَّ نْ  بِِّ    عَّ
َّ
أ نِّ  بْ  ِّ لِّ 

عَّ ةُ  رَّ ي سِّ لَّ
تْ  نَّ ا كَّ ة   رَّ صْ بَّ لْ لِّ ا هْ

َّ
ع فيِّ أ بٍّ  الِّ مِّ    طَّ وْ

قَّ لْ َّ لِّ ن 
َّ
مَّ أ لِّ هُ عَّ َّ ن 

َّ
سُ أ مْ َّ لش  هِّ ا يْ لَّ تْ عَّ عَّ لَّ ا طَّ َّ مِّ  هِّ  تِّ عَّ ي شِّ اً لِّ ر يْ خَّ

هُ  تُ عَّ ي تْ شِّ يَّ بِّ سُ
لَّ مْ  هُ ا بَّ وْ سَّ لَّ فَّ ةً  لَّ وْ  . 320، ص 2المحاسن، ج   «، دَّ

ع  » .  2 اً  ي  لِّ َّ عَّ ن  يْنِّ ص إِّ سَّ لْحُ نِّ ا ِّ بْ لِّ  عَّ تُ لِّ لْ : قُ لَّ ا ِّ قَّ ي  لِّ ا
مَّ ُ ث  ل ةَّ ا زَّ ْ بِِّ حََّ

َّ
نْ أ ةِّ  عَّ لَّ بْ قِّ لْ لِّ ا هْ

َّ
رَّ فيِّ أ ا سَّ

فِّ   لًَّ ِّ ة  بِِّ رَّ ي مْ    سِّ يهِّ فِّ اللّهِّ  وَّ  رَّ  ا سَّ الَّ  قَّ  َّ ثُ  سَّ  لَّ جَّ  َّ ثُ  بَّ  ضِّ غَّ فَّ لَّ  ا قَّ كِّ  رْ ِّ لش  ا لِّ  هْ
َّ
أ فيِّ  اللّهِّ ص  ولِّ  سُ رَّ

ة   رَّ ي سِّ حِّ   بِّ تْ
فَّ لْ ا مَّ  وْ يَّ ولِّ اللّهِّ ص  سُ  . 33، ص 5الکافي، ج   «، رَّ

به معن   ی . مغاز 3 از ماده »غَزو« و    گفته   یی ها است و در اصطلاح، به اخبار جنگ   ی ر ی جنگ و درگ   ی ا در لغت 
خ   شان ی ا   ی )ص( و به فرمانده امبر ی پ عصر    در   که   شود ی م  ک  با  ی نگار   ی مغاز   دانش   ی »بررس .  است   داده   ر  بر   د ی تا

 . 103ص   «، ی واقد   ی مغاز 
ضُ  » .  4 عْ بَّ  َّ لَّ  إِّ بَّ  تَّ كَّ  : لَّ ا قَّ اثٍّ  يَّ غِّ ن  بْ ا صُ  فْ حَّ نِّّ  رَّ بَّ خْ

َّ
نْ  أ عَّ ع  اللّهِّ  دِّ  بْ عَّ ا  بَّ

َّ
أ لَّ 

َّ
أ سْ

َّ
أ نْ 

َّ
أ انِّّ  وَّ خْ إِّ

لَّ  ئِّ ا سَّ نَّ   مَّ ا    مِّ ذَّ إِّ شِّ  يْ لَّْْ ا نِّ  عَّ نِّّ  رْ بِّ خْ
َّ
أ تُ  لْ

َّ
أ سَّ ا  مَّ ي فِّ نَّ  ا كَّ فَّ هِّ  يْ لَّ إِّ ا  َّ بهِّ تُ  بْ تَّ كَّ وَّ  هُ  تُ لْ

َّ
أ سَّ فَّ  ِّ ر يَّ ِّ لس  ا

بْ  قَّ رُ  خَّ آ شٌ  يْ مْ جَّ هُ قَّ ِّ َّ لحَّ ثُ  ةً  مَّ ي نِّ ا غَّ و مُ نِّ غَّ فَّ بِّ  رْ لْحَّ ا ضَّ  رْ
َّ
أ ا  وْ زَّ وَّ  غَّ مِّ 

لًَّ سْ لْإِّ ا  ِّ ر ا دَّ  
لىَّ إِّ ا  و جُ رُ ْ نْ يََّ

َّ
أ لَّ 

مْ  عَّ نَّ الَّ  قَّ فَّ ا  يهَّ فِّ مْ  ُ ونهَّ كُ ِّ ر ا شَّ يُ لْ  هَّ مِّ 
لًَّ سْ لْإِّ ا  ِّ ر ا دَّ  

لىَّ إِّ ا  و جُ رُ ْ يََّ  َّ تّ  حَّ اً  وّ دُ عَّ ا  وْ قَّ لْ يَّ  ْ ،   «، لََّ ر تبصا لاس   ا
 . 2ص ،  3ج 
المحاسن، ج نک .  5 الکافي، ج   320، ص 2:   . 33، ص 5و 
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   کند.می ماهیت آن نقش ایفا

 فعل   .2.1
کردن  بر  که    -که واژه »سیر«  مفهوم سیره، فعل است؛ چنان   عنصر اصلی در  رفتن و حرکت 

»مغازی« نیز نشان از  ترادف معنایی واژه »سیره« با    1شود.فعل محسوب می  -دلالت دارد  
همچنین عناوینی که مؤلفان کتب حدیثی برای متون روایی شیعه   2ماهیت فعلی آن دارد. 

برای  ق(  283) ؛ چنان که ثقفی  رساندمینکته یاد شده را    اند )اسامی ابواب حدیثی(برگزیده
المال است،  نسبت به بیت  ؟عمنین ؤامیرالمنمایاندن مضمون احادیثی که غالب آنها رفتار  

الاز واژه »سیره« استفاده کرده و آن باب را »  ع فيِّ الََّْ تُهُ  يرَّ ق(  329کلینی ) 3« نامیده است؛ سِّ
امِّ فيِّ بابی را با عنوان » نیز  مَّ ة  الْإِّ يرَّ مْرَّ  سِّ

َّ الْأَّ ل  ا وَّ ذَّ سِّ إِّ لْبَّ مِّ وَّ الََّْ طْعَّ هِّ وَّ فيِّ الََّ فْسِّ
گشوده و چهار   «نَّ

فِي  » ق(، نام یکی از ابواب کتاب الجمل را  413و شیخ مفید )  4ن نقل کرده است حدیث ذیل آ
هلِ البَصرَة« ؟ع سِیرَةِ أمِیرِ المُؤمِنین

َ
 5گذاشته و سه حدیث در ذیل آن ذکر کرده است. فِي أ

مبارزه    که به عنوان سیره معصومان ذکر شده است )همچون  دیگر، بعضی مصادیقسویاز 
( خصوصیت  8کردن، خوردن و آشامیدن آب آوردن، هیزم جمع  7، لباس پوشیدن  6، نظامی

با این همه، برخی از احادیث، حکایت از اشتمال سیره بر قول    دهد.فعلی سیره را افاده می
  ار ی، بساندخوانده  رهی معصوم را س  فعلکه    یثیاحادآنها نسبت به  شمار  معصوم دارند که البته  

است.   نقل  کهاست    ی تیروانمونه،    یک اندک  اجتماع   در  برخی  از  ،  ؟صل امبر یپ  یسلوک 

 
یط، ج 1 المح القاموس   . 119ص ،  2. 
 . 30  و   29ص   ، ی س ی نو   ره ی س   در   ی ر ی س .  2
 . 31ص ،  1ج   الغارات، .  3
 . 410ص ،  1ج   ، ی الکاف .  4
 . 405ص   الجمل، .  5
المحاسن، ج 6  . 320، ص 2. 
الکافي، ج 7  . 411، ص   1. 
الکافي، ج 8  . 165، ص 8. 
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توان  همین نمونه را نیز می 1نموده است. ره«ی به »س ر یتعب  ؟صل امبر یپ یگفتار یهایژگیو
ها و توصیف  از باب بیان ویژگی،  رهی س  به عنوان   گفتاری   ذکر مصادیقچنین توجیه نمود که  
  ؟صلگوید: پیامبر هاله( میاست. در واقع راوی )هند بن ابی  ؟صل فضائل اخلاقی پیامبر 

نمی »فحش  بگوییم:  که  است  آن  غیر  این  و  نبود  به  »فحّاش«  اشاره  اولی  که  چرا داد«! 
استمرار داشته است و دومی ترکِ فحش    ؟صل صفتی اخلاقی دارد که در طول حیات پیامبر 

 شود.  است که یک مصداق عینی از آن صفت محسوب می

وش  . 2.1  ر
که دومین عنصر مؤثر در دست میلغوی و روایی چنین به  متعددبه شواهد  توجهبا آید 

که بر چگونگی انجام    -  2  که هیئت کلمه سیره )مصدر نوعی(چنانمفهوم سیره، روش است؛  
گونۀ وقوع آن دلالت و فحوای برخی از    رساند معنای روش/ سبک را می  - کند  می  فعل و 

در واقع، رفتاری نشان دهندۀ    3دهد.متون روایی نیز روشمند بودن سیره معصوم را افاده می
کند؛ زیر که روشمند باشد و از یک رویّۀ خاص پیروی  ا  منش و سلوک عملی معصوم است 

گردد  یکی از خصوصیاتی که موجب تمایز ماهوی سیره معصوم از دیگر رفتارهای مشابه می
ای است که عملکرد  سازد، روش و طریقهو یا سیرۀ یک معصوم با معصوم دیگر را متفاوت می

گرفته است. برای نمونهمعصوم   در امور فردی، به    ؟صل ، سیرۀ پیامبر به وسیلۀ آن انجام 
برخوردا سادهدلیل  روش  از  است ری  بوده  متفاوت  پادشاهان  سیرۀ  با  سیرۀ    4زیستانه  و 

 
بٍّ » .  1 الِّ طَّ بِِّ 

َّ
أ نِّ  بْ  ِّ لِّ 

نُ عَّ بْ نُ  سَّ لْحَّ ا الَّ  بِِّ   ؟ع قَّ
َّ
أ نَّ  بْ دَّ  نْ ي هِّ لِّ ا تُ خَّ لْ

َّ
أ ولِّ  سَّ سُ رَّ ةِّ  يَّ

لْ نْ حِّ ةَّ عَّ لَّ ها
هُ   ؟صل اللّهِّ  تُ رَّ ي نَّ سِّ ا فَّ كَّ يْ تُ كَّ لْ قُ بِّ    فَّ نِّ ا لَّْْ َّ ا ِّ ين 

قِّ لَّ
لُ لُْْ لَّ ا هْ ِّ سَّ ر شْ بِّ

لْ َّ ا ئِِّ ا انَّ دَّ لَّ كَّ ا قَّ هِّ فَّ ئِّ ا سَّ لَّ فيِّ جُ
اشٍّ  َّ ح  فَّ لاَّ  وَّ  ابٍّ  َّ خ  صَّ لاَّ  وَّ  يظٍّ  لِّ غَّ لاَّ  وَّ   ٍّ ظ  فَّ بِّ سَّ  يْ لُ    لَّ فَّ ا غَّ تَّ يَّ احٍّ 

َّ د  مَّ لاَّ  وَّ  احٍّ 
َّ ز  مَّ لاَّ  وَّ  ابٍّ  َّ ي  عَّ لاَّ  وَّ 

سُ  يِّ ؤْ  يُ
لًَّ ي فَّ ِّ تََّ شْ ا لاَّ يَّ َّ م  يه   عَّ لِّ م   ؤَّ هِّ مُ ي بُ فِّ ِّ ي   يََُّ

هُ وَّ لاَّ نْ ر الرضا   «، مِّ با یون أخ .  319، ص 1، ج ؟ع ع
ب   یی معنا  تعا » بفظ   س ي ل »   ر ی که  فحاش «،  » لا  و  ع «  م   « اب ي  لا    ی ت ی ص خصو   ی همگ   دهند، ی افاده 
ن  م   ی زبا تفاق  ا توسط قول   . افتد ی است و 

یط، ج 2 المح القاموس   . 119، ص 2. 
نه .  3   بحث   مورد   روش«   ی ها »نشانه   عنوان   ل ی ذ   در   مؤلفه،   ن ی ا   با   مرتبط   یی روا   ی ها نمو

ر  ا  . است   گرفته   قر
اتم،   امبر ی پ   ره ی س .  4  . 217ص ،  2ج   خ
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پیامبر   ؟ع امیرالمومنین با سیرۀ  روش مجاهدانه  دلیل  به  با منافقان  تعامل  فرق    ؟عدر 
آورد  می  روشمندی یک رفتار، زمینه استمرار فعل معصوم را فراهم ،آنبرافزون  1داشته است. 

دهد. برای  می  کشد و و امتداد تاریخی آن را نشانمی  دریچه تنگ زمان بیرونو آن را از  
گاه حکومت پیامبر در سیره  نمونه   گاه سبکِ حکومت  می  را مطالعه   ؟صلسیاسی،  کنیم و 
مند است، مکان خاصی دارد و وابسته به  امری تاریخ ؟صل را؛ حکومت پیامبر   ؟صلپیامبر 

ح سبک  اما  است،  حضرت  موقعیت  وکومتی  است  فرازمانی  قواعد  می  امری  آن  از  توان 
 2شمول استنباط کرد. جهان

 استمرار . 2.3
که در برخی از کتب لغت، واژه  سومین عنصر تأثیرگذار در مفهوم سیره »استمرار« است؛ چنان

همچنین در برخی متون روایی    3. »سیر« به جریانی که شب و روز امتداد دارد، معنا شده است
»کان + فعل    و با عبارت ترکیبیایستا نبودن »سیره« و تداوم رفتار معصوم تصریح   به شیعه،

ع«،  است.    5»مازال«   4مضار شده  داده  نشان  استمرار  ادوات  دیگر  لازمۀ    ،آنبرافزونو 
م »روش« برداشت کرد که  توان از فعل معصو مندیِ سیره، استمرار آن است و زمانی میروش

که این ویژگی )استمرار(، سبب امتداد  چنان آن فعل در جریان بوده و تداوم داشته باشد؛  
اهل سیره  است.  ؟ع بیتاجتماعی  بخشیده  الگوگیری  قابلیت  بدان  و  این    گردیده  البته 

 
کرم   رسول   مواجهه   ل ی تحل   و   سه ی »مقا .  1 نان ی ام   و   ا نافقان«   با   رموم ره   حوزه،   ث ی حد   م ،  9  شما

 . 17- 5صص 
ناس : »روش نک .  2 ست   ی پژوه ره ی س   ره«، ی در نگارش س   ی ش   ره ی گروه س   ی علم   ی ها )سلسله نش

 . 40(، ص ن ی معصوم 
اللغه، ج 3  . 120، ص 3. معجم مقاییس 
4 . « ٌ لِّ  عَّ انَّ  اللّهِّ   ؟ع كَّ ولِّ  سُ رَّ بِّ ةً  رَّ ي وَّ سِّ ةً  مَّ عْ طِّ اسِّ  َّ ن  ل ا هَّ  بَّ شْ

َّ
وَّ    ؟ص أ تَّ  يْ َّ ز  ل ا وَّ  زَّ  بْ لُْْ ا لُ  كُ

ْ
أ يَّ انَّ  كَّ وَّ 

مَّ  حْ
َّ ل  ل ا وَّ  زَّ  بْ لُْْ ا اسَّ  َّ ن  ل ا مُ  عِّ طْ  165، ص 8، ج ی الکاف   «، يُ

5  . « ٍّ لِّ 
لىَّ عَّ جَّ عَّ لَّ تَّ عْ ا ا هُ    ؟ع مَّ دُ تْ يَّ لَّ مِّ ا عَّ َّ مِّ  لُ  كُ

ْ
أ مْ يَّ كُ دَّ نْ لَّ عِّ ا ا زَّ ا وَّ مَّ َّ همِّ ِّ د  شَّ

َّ
أ  بِّ

ذَّ خَّ
َّ
أ  ِّ َّ انِّ للّهِّ  رَّ مْ

َّ
أ

فَّ  ا َّ هِّ مََّ يْ لَّ ُ عَّ تِِّ ْ َّ يََّ ثُ  ابِّ  رَّ لِّْْ هُ فيِّ ا
لُ عَّ جْ يَّ يقَّ فَّ وِّ َّ لس  ذُ ا خُ

ْ
أ يَّ انَّ لَّ كَّ نْ  ةِّ وَّ إِّ نَّ ي دِّ لََّْ نَّ ا هِّ مِّ تََّ بِّ ؤْ نْ  يُ

َّ
ةَّ أ

 ِّ ر يْ
غَّ نْ  مِّ هِّ  ي فِّ دَّ  ا زَّ ٍّ يُ لِّ 

نْ عَّ مِّ ا  يَّ نْ ُ د  ل ا دَّ فيِّ  هَّ زْ
َّ
أ انَّ  كَّ نْ  مَّ وَّ  رات، ج   «، ؟ع ه   لغا  .  54، ص 1ا
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دو واژه »تکرار«    نیاساساً بکه  چرا    ؛سیره منافاتی نداردمفهوم  در    «تکرار »نکته با عدم اشتراط  
به معنا تکرار  و  دارد  وجود  تفاوت  بار  یو »استمرار«  به    ۀ انجام چند  استمرار  و  فعل است 

امتداد    یمعنا و  برخ  دیگر،سویاز  1؛ فعلدوام  نمونه  یمطالعه    ره یس  ی نیع  یهااز 
که در ع  ینشان از رخداد واحد  ؟عتی باهل ؛  دِرازنا و قابل امتداد است  ،یکبارگی  نیدارد 
گرچه یک بار به وقوع پیوسته است  ؟عکه رفتار امیرالمومنینچنان اما    ،با اصحاب جمل ا

که بدان امتداد بخشیده و آن را قابل  گونهمنش و روش حضرت در آن رفتار، به ای بوده 
 تأسّی کرده است.

   سیره مفهومی یهانشانه . 3
:  داردمفهومی سیره )فعل، روش و استمرار(، دو پیامد مهم در پی    یهامؤلفهشناخت  

تشخیص مصادیق و    .تمییز مفهوم سیره از واژگان همسو و هم معنای آن و دوم  .نخست
ها و علائمی  یاد شده، خود نیازمند نشانه  ی هامؤلفهشناسایی    اما های عینی سیره.  نمونه

که   آنهااست  چگونگی    وجود  و  بنمایاند  احراز  را  که،  چرا دهد؛  نشان  را  آنها  به  دستیابی 
چیزی نیست که با مطالعه گزارش رفتار معصوم به دست آید و    معصوم  روشمند بودن فعل

که از ظاهر متون رفتاری   تشخیص مستمر بودن فعل نیز امری ساده و در دسترس نیست 
شود بنابراین،  فهمیده  بهره  باید.  شیوهبا  از  برای  گیری  فرامتنی،  و  متنی  مختلف  های 

ی مورد نظر، از یک جهت به دو  هاهای مفهومی سیره اقدام شود. نشانهتشخیص مؤلفه
الفاظ و    باکه  هستندهایی  ی کلامی، نشانههاشوند؛ نشانهدسته کلامی و مقامی تقسیم می

ن غیر لفظی  ئهایی است که با قرای، نشانههای مقام کنند و نشانهنقش ایفا می  ،متن  واژگان
کم بر متن کارایی دارند. همچنین می  یو شناخت فضا های مفهوم شناسانه  توان نشانهحا

قرار داد که به دلیل بهرۀ    فعل، روش و استمرار   گانه سیره در سه دستۀ را بر اساس عناصر سه
 شده استفاده شده است. یاد  یهانشانهبندی عملی بیشتر، از این مدل برای دسته

 
 

 
لمنیر 1 ا المصباح   . 530و    568، ص 2، ج . 
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 ی فعل هانشانه. 3.1
کردار است   واژۀ »فِعل« در لغت که  و در اصطلاح، به حسب دانش  1به معنای عمل و  هایی 

شده،   استعمال  آن  استمتفاوتی    تعاریفدر  انعکاسِ  یافته  در  شده  ارائه  تعاریف  لکن   .
معصوم فعل  روشن    ، حقیقت  را  آن  ابعاد  همه  و  نبوده  استموفق  فعل  نساخته  که،  چرا ؛ 

می صادر  دینی  پیام  یک  القای  منظور  به  و  مستقیماً  گاه  در  معصوم  گاه  و  )کنش(،  شود 
گاه به شکل ایجادی و انجامِ فعل  بیرونی انجام می  مواجهه با موقعیتی کنش(؛  پذیرد )وا

خ می کی و ور گاه به شکل امسا گذاشتنِ فعل ظهور دارد )ترک(؛ همچنین  دهد )انجام( و  ا
کند )تقریر( و گاه با ردع قولی یا فعلی،  گاه معصوم چیزی را با سکوت و سکون خود تایید می

گزارهایننماید. از آن را انکار می توان چنین  های رفتاری معصوم میرو، با مطالعه موردی 
کنش غیر قولی است کگفت که: »فعل، هر ه در مواجهه با وقایع جاری زمان  گونه کنش و وا

و    یا مقطعیو تکرار پذیر باشد  کند؛ خواه ایجادی باشد یا امتناعی، مستمر  ظهور پیدا می
گ تعریفبر پایه این  «.  دفعی    ای نشانه  : یکیاست  ونه نشانه برخوردار ، افعال معصوم از دو 

نشان   را  فعل  مفهوم  از  مشمول  موارد  و  میکه  از    اینشانه  دیگری،دهد  ج  خار افراد  که 
و    شده   افعال ایشان محسوب   ء جزمعصوم    ترک اساس،  اینبرنمایاند.  میمصادیق فعل را  

ج  از دایره افعال  معصوم    قول توان بر فعل بودن عملکرد معصوم حکم  زمانی می  و  استخار
   .باشد و یا ترک  نباشد یا قول آن عملکرد که  کرد
ای است که بر پایه برخی مستندات  شود، نکتهافعال معصوم محسوب می  ءجزکه »ترک«  این

در این   2است. چه، »ترک« به معنای بازداشتن نفس از ایجاد فعل است.   اثبات دینی قابل  
که ترک را امری    ترک  ،تعریف امری وجودی و قابل نهی است و در برابر دیدگاهی قرار دارد 

تکلیف می و غیرقابل  ترک،    3داند.عدمی  بودنِ  به فعل  اقامه    مستندات قائلان  متعددی 
خَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْ کرده سُولُ یا رَبِّ إِنَّ قَوْمِی اتَّ ل به آیۀ شریفۀ »وَ قالَ الرَّ  4جُوراً«اند که استدلا

 
باح   : نک .  1 لمن   مص ، ی ا ا   معجم   ؛ 478ص   ، 2ج   ر للغه   س یی مق  . 511ص   ، 4ج   ، ا
لتروک   نک: .  2 نبو   ا  . 52- 51ص   ، قا ی تطب   و   لا ی تأص   ة ی ال
لعلوم   جامع   نک:   . 3  . 296ص   ، 3ج   ، الفنون   اصطلاحات   ی ف   ا
 . 30:  فرقان .  4
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و   است  به معنای متروک  آیه،  این  در  »مَهْجُور«  که  باورند  این  بر  آنان  است؛  جمله  آن  از 
خَذُوا« به آن، نشان همچنین معتقدند    1دهندۀ »فعل بودن ترک« است.نسبت اخذ در »اتَّ

نينخداوند در آیۀ شریفۀ » نْ كنْتُِْ مُؤْم  با إِّ ِّ نَّ الر  قَِّ مِّ رُوا ما بَّ نْ وَّ ذَّ إِّ
نَّ اللّهِّ   * فَّ رْبٍّ مِّ َّ نُوا بِِّ

ذَّ
ْ
أ لُوا فَّ فْعَّ ْ تَّ لََّ

ه سُول  رُوابا تعبیر »  2«وَّ رَّ « است، در واقع به »ترک« امر کرده و سپس با  اتركوا « که به معنای »ذَّ
   3. عبارت »فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا« به ترک، نسبت فعل داده است

که    هب  استنادبرخی از محققان، با  هرچند   که  رد  دا  یپنهان  یهازهیانگ   ،عمل  کی  کِ تر این 
ن پمیانسان  آنها  به  قا  ی تواند  اشتمال سئببرد،  عدم  به    ی هارهیبر س  ؟عت یباهل  ره یل 

نتیجه    یسلب در  شدهو  فعل  و  ترک  مفهومی  از    4. اندتمایز  دست  این  که  افزود  باید  لکن 
که شاید  معصوم ندارد؛ مانند اینابهامات در مورد فعل هم صادق است و اختصاصی به ترک  

برای مخاطب خاصی بوده و یا عذری برای انجام داشته و یا مصلحتی    ؟صل رفتار پیامبر 
گونه موارد در مباحث مقدماتی سیره پژوهی مورد توجه  این  ،آنبرافزوندر میان بوده است. 

که فعل یا ترک معصوم  قرار می عاری از هرگونه شرایط خلاف ظاهر  گیرد و با پذیرش این 
ای  شود؛ یعنی فرض بر آن است که مسئله پنهان و پوشیدهمورد استناد واقع می  ،بوده است

 در میان نبوده و معصوم در حال علم و اختیار و بدون وجود مانع عمل کرده است.  
از تروک  نمونه  ،آنر بافزون یاد    گزارش شده است   ؟صلنبی الهای فراوانی  که محدودیت 

که از روی  شود؛ چنانشناخته می  ؟صلشده را نداشته و به عنوان سیره پیامبر  که روایاتی 
مصافحه و دراز نکردن پا   به هنگامنکشیدن دست  بیرون  و   مخاطبندن حضرت از  چرخان

 5این موارد است. از  ، دهدمی در برابر همنشین خبر 

 
ب .  1 ل ا ء  اح ی ا   ی ف   ان ی أضوا  . 49، ص 6، ج بالقرآن   القرآن   ض
 . 279  و   278:  بقره .  2
 . 318همان، ص   . نک: 3
شناس 4 »روش  س   ی .  نگارش  نشست   ی پژوه ره ی س   ره«، ی در  س   ی علم   ی ها )سلسله    ره ی گروه 

 . 42  و   40(، ص ن ی معصوم 
هِّ » .    5 دِّ يَّ نْ  مِّ هُ  دَّ يَّ عُ  ِّ ز نْ يَّ  

لاَّ هُ  حَّ فَّ ا صَّ فَّ لُ  جُ َّ ر  ل ا هُ  لَّ بَّ قْ تَّ سْ ا ا  ذَّ إِّ مَّ 
َّ ل  سَّ وَّ  هِّ  يْ لَّ عَّ لُلّه  ا  

َّ لى  صَّ  ُ بِّ 
َّ ن  ل ا انَّ    كَّ

  ، هُ فُ ِّ ر صْ ي يَّ ذِّ
َّ ل  وَّ ا لُ هُ جُ َّ ر  ل نَّ ا و كُ َّ يَّ تّ  هِّ حَّ هِّ جْ نْ وَّ هُ عَّ هَّ جْ ِّفُ وَّ ر صْ ، وَّ لاَّ يَّ ِّعُ ز نْ لُ يَّ جُ َّ ر  ل نَّ ا و كُ َّ يَّ تّ  حَّ

 ْ هُ وَّ لََّ لَّ يسٍّ  لِّ يْ جَّ دَّ يَّ يْنَّ  بَّ هِّ  يْ تَّ بَّ كْ رُ ا  مً ِّ د  قَّ مُ رَّ  يُ  . 370ص ،  4ج   ، ی ترمذ   سنن   «،  
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وش هانشانه . 3.2  ی ر
و در اصطلاح، به مجموعه   1در لغت، مترادف کلماتی چون طریق و شیوه است  «روش »واژۀ 

گفته می کند؛ همچنین هرطرقی  کشف مجهولات هدایت  که انسان را به  کاربرد  گونه  شود 
  روشلکن آنچه از معنای    2ابزار مناسب برای رسیدن به مقصود، روش خوانده شده است. 

انجام فعل یا ترک عمل است که برای هدفی مشخص صورت    در اینجا قصد شده، چگونگی
 گرفته است.  

و  روش متن  فهم  طریق  از  موارد  از  بسیاری  در  که  است  خصوصیتی  معصوم  سیره  مندی 
که شناسایی  همه، نشانهاین؛ با شودده میفهمیتحلیل محتوای حدیث   هایی وجود دارد 

 سازد.  در سیره را میسور می روشنماید و احراز عنصر این مؤلفه محوری را تسهیل می
مندی رفتار معصوم، »مصدر نوعی« است که وجود روش در رفتار  یکی از قراین دالّ بر روش

ز به همین خصوصیت واژگانی  که در تبیین معنای سیره نیطوریبهدهد؛  معصوم را افاده می
اساس، روایاتی که با این نوع  اینبر   3اند.استناد شده و سیره را به معنای نوعِ رفتن دانسته

می خبر  رفتارمعصوم  از  نشان  ادبیات  را  ایشان  رفتار  بودن  روشمند  حقیقت  در  دهند، 
  4دهند و بر وجود عنصر روش در سیرۀ معصوم رهنمود دارند.می

از دیگر نشانه کیفیت و »چگونگی انجام فعل«،  که به تشخیص روشمند  ذکر  هایی است 
می کمک  معصوم  رفتار  چرا بودن  احادیث،  رساند.  از  برخی  فعل  افزونکه  یک  گزارش  بر 

گاه کند و  خاص از معصوم، طریقۀ انجام آن را نیز روایت می مخاطب را از طرز انجام آن آ
ک زدن و غذا خوردن امیرالم  سازد. می  را نقل    ؟عمنینؤ برای مثال، احادیثی که نحوۀ مسوا

 
بان فارس نک .   1 ترادف و متضاد ز  .  ی : فرهنگ واژگان م
م   در   ق ی تحق   ی ها روش :  نک .   2  . 24  ص   ، 1ج   ، ی اجتماع   علو
المح .    3 و  لأعظم، ج    ط ی المحکم  المح ی ط،   ج 2، ص 119  ؛ 571، ص  8ا  . القاموس 
نْ  » .    4

َّ
أ لىَّ  إِّ  

َّ ل  َّ وَّ جَّ ز  هُ الُلّه عَّ ثَّ عَّ بَّ ذُ  نْ مُ اً  ئ كِّ َّ ت  مُ ولُ اللّهِّ ص  سُ رَّ لَّ  كَّ
َّ
أ ا  مَّ  : لَّ ا قَّ ع  دِّ اللّهِّ  بْ بِِّ عَّ

َّ
أ نْ  عَّ

لُ   كُ
ْ
أ يَّ انَّ  كَّ وَّ  هُ  ضَّ بَّ ةَّ قَّ لَّ كْ سُ    إِّ لِّ ْ وَّ يََّ دِّ  بْ عَّ لْ ةَّ ا سَّ لْ الَّ   جِّ قَّ كَّ  لِّ ذَّ  َّ لَِّ وَّ  تُ  لْ قُ دِّ  بْ عَّ لْ ضُ   ا ا وَّ َّ  تَّ ز  عَّ  ِّ َّ عاً للّهِّ 

 
َّ ل  ف   «، وَّ جَّ لکا  . 270ص ،  6ج   ، ی ا
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پیامبر   1کند می نشستن  چگونگی  یا  می  ؟صل و  گزارش  امام    2کند را  سجدۀ  کیفیت  یا  و 
می  ؟عکاظم  حکایت  نقش    3،کندرا  از  خبر    روش درحقیقت  معصوم  کنش  وا و  کنش  در 

   دهد.ندی رفتار ایشان را نشان میمدهد و نظاممی
نشانۀ دیگری که بیانگر روشمند بودن رفتار معصوم است، ذکر »ترتیب یا تعداد فعل« است. 

هایی  زیرا بیان ترتیب و توالی یک فعل مشخص و یا ذکر حدّ و اندازه عددی آن، از نشانه
تواند به تشخیص عنصر روش در رفتار معصوم بیانجامد. برای نمونه، روایتی  است که می

گزارش    یبترتو یا    4کندرا نقل می  ؟صلن پیامبر شانه زد  تعدادکه   روغن مالیدن ایشان را 
اشاره می   5، دهدمی یاد شده  افعال  انجام  به روش حضرت در  واقع  از منطق عملی  در  و  کند 

 دهد. ایشان خبر می 

 ی استمرار هانشانه. 3.3
کلماتی همچون بقا،    6واژه »استمرار« در استعمال لغوی، به معنای ثبات و دوام است  و با 

هم و  مترادف  همیشگی،  و  پیوستگی  رفتار  تداوم،  به  نسبت  وقتی  کلمه،  این  معناست. 
یا  د: یکی استمرار  شومختلف استعمال می  ۀ دو گون بر  رود،  کار میمعصوم به   درونی ذاتی 

یا  و دیگری استمرار   نهاد  . منظور از استمرار درونی، استمراری است که در  بیرونی عرضی 

 
انَّ » .  1 رُ   كَّ ي مِّ

َّ
ينَّ   أ نِّ م  ؤْ لَُْ كُ   ؟ع ا ا تَّ سْ ضاً   يَّ رْ لُ   وَّ   عَّ كُ

ْ
أ اً   يَّ ت رْ لَّ   وَّ   هَّ ا تُ   قَّ رْ لْهَّ نْ   ا

َّ
لَّ   أ كُ

ْ
أ هِّ   يَّ عِّ بِّ ا صَّ

َّ
أ   بِّ

يعاً  ِّ ف   «، جََّ لکا  . 297ص ،  6ج   ، ی ا
انَّ » .  2 ُ   كَّ بِّ 

َّ ن  ل سُ   ؟صل ا لِّ ْ اً   يََّ ث لًَّ ا   ثَّ صَّ فُ رْ قُ لْ وَّ   وَّ   ا نْ   هُ
َّ
يَّ   أ قِّ هِّ   يُ يْ قَّ ا ا   وَّ   سَّ مَّ هُ لَّ بِّ قْ تَّ سْ هِّ   يَّ يْ دَّ يَّ َّ   وَّ   بِّ د  شُ   يَّ

هُ  دَّ هِّ   فيِّ   يَّ عِّ ا رَّ نَّ   وَّ   ذِّ ا و   كَّ ثُ ْ لىَّ   يََّ هِّ   عَّ يْ تَّ بَّ كْ انَّ   وَّ   رُ نِّ   كَّ ثْ لًً   يَّ جْ ِّ ةً   ر دَّ احِّ طُ   وَّ   وَّ سُ بْ ا   يَّ يْهَّ لَّ ى   عَّ رَّ خْ ُ لْأ   «، ا
ف   . 661ص ،  2ج   ، ی الکا

ا  » .  3 بَّ
َّ
أ تُ  يْ

َّ
أ ثَّ رَّ لِّ ا َّ ث  ل ا نِّ  سَّ لْحَّ وَّ    ؟ع ا هُ  ؤَّ جُ ؤْ جُ قَّ  صَّ لْ

َّ
أ فَّ هِّ  يْ اعَّ رَّ ذِّ شَّ  رَّ تَّ فْ ا فَّ  ِّ ر كْ

ُ لش  ا ةَّ  دَّ جْ سَّ دَّ  جَّ سَّ
هُ  نَّ طْ ب    بَّ نُُِّ ا  ذَّ كَّ لَّ  ا قَّ فَّ كَّ  لِّ ذَّ نْ  هُ عَّ تُ لْ

َّ
أ سَّ فَّ ضِّ  رْ َّ لْأ ا ف   «، بِّ ا  . 324ص ،  3ج   ، ی الک

انَّ   وَّ » .  4 لُ   كَّ و سُ حُ   ؟صل اللّهِّ   رَّ ِّ ر  سَّ تَّ   يُ ْ هِّ   تََّ تِّ يَّ ْ ينَّ   لحِّ عِّ بَّ رْ
َّ
ةً   أ َّ ر  نْ   وَّ   مَّ ا   مِّ هَّ ق  وْ عَّ   فَّ بْ اتٍّ   سَّ َّ ر    «، مَّ

 . 268ص ،  1ج   الخصال، 
انَّ   وَّ » .  5 ا   ؟صل كَّ ذَّ نَّ   إِّ هَّ َّ د     ا

َّ
أ دَّ هِّ   بَّ يْ بَّ جِّ ا َّ َّ   بِِّ هِّ   ثُ  يْ بَّ ِّ ر ا شَّ َّ   بِّ هُ   ثُ  لُ خِّ دْ هِّ   فيِّ   يُ فِّ نْ

َّ
هُ   وَّ   أ ُ م  شَّ َّ   يَّ نُ   ثُ  هِّ َّ د    يَّ

ه  سَّ
ْ
أ رم   «، رَّ لاخلاق،   مکا  . 33ص   ا
ن   مصباح .  6 ، ی الم  . 568ص ،  2ج   ر
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می امتداد  و  جریان  قابلیت  بدان  و  دارد  وجود  فعل  ذات  سیرۀ  و  مانند  بخشد، 
آن    ؟ع منینؤامیرالم و پیام  رسالت  اما  بار به وقوع پیوست،  که تنها یک  در جنگ جمل 

  1استمرار یافت و در همیشه تاریخ جریان پیدا کرد.
مقصود از استمرار بیرونی، استمراری است که در عالم واقع و ما به ازای خارجی فعل تحقق  

که پیوسته شیوه مدارا را در پیش    ؟صلانند سیره پیامبر یابد، ممی در مواجهه با منافقان 
کتشافی    2ورزیدند.گرفتند و از مقابله نظامی با آنها خودداری میمی استمرار نوع اول، امری ا

است که با تحلیل و پردازش رفتار معصوم قابل دریافت است، ولی استمرار نوع دوم، امری  
کتسابی است   آید.  که به کمک برخی قواعد کلامی و مقامی به دست میا

گیری  های کلامی است که با بهرههای استمرار در رفتار معصومان، نشانهنشانهانواع  یکی از  
ع«    3آید. به دست می  های زبانی از قواعد ادبی و ویژگی برای مثال، ترکیب »کان و فعل مضار

و یا ترکیب »کان و جمله اسمیه« از دیگر مصادیق    4هاست از شایع ترین این دست از نشانه
بر  افزونقاعده »نفی و استثنا« از دیگر مواردی است که    همچنین  5هاست.این گروه از نشانه

   6رساند.افاده معنای حصر، معنای تداوم و ماندگاری را هم می
هایی است که استمرار  های مختلف، از دیگر نشانهموقعیتانجام مکرّر یک فعل خاص در  

دهد. برای نمونه، ایجاد تفاوت در مسیر آمد و شد، یکی از  و امتداد فعل معصوم را نشان می

 
اللّهِّ » .  1 دِّ  بْ عَّ ا  بَّ

َّ
أ تُ  عْ ِّ الَّ سََّ قَّ  ِّ ي  م  رَّ ضْ

لْحَّ ا  ٍّ ر كْ بَّ بِِّ 
َّ
أ نِّ  بْ  ِّ ر ا

َّ ك  بَّ نْ  ولُ   ؟ع عَّ قُ بِِّ    يَّ
َّ
أ نِّ  بْ   ِّ لِّ 

عَّ ةُ  رَّ ي سِّ لَّ
بٍّ  الِّ    ؟ع طَّ

َّ
سُ أ مْ َّ لش  هِّ ا يْ لَّ تْ عَّ عَّ لَّ ا طَّ َّ هِّ مِّ  تِّ عَّ ي شِّ اً لِّ ر يْ تْ خَّ نَّ ا ة  كَّ رَّ صْ بَّ لْ لِّ ا هْ

َّ
مِّ  فيِّ أ وْ

قَّ لْ َّ لِّ ن 
َّ
مَّ أ لِّ هُ عَّ َّ ن 

هُ  تُ عَّ ي تْ شِّ يَّ بِّ سُ
لَّ مْ  هُ ا بَّ وْ سَّ لَّ فَّ ةً  لَّ وْ  . 320ص ،  2ج   المحاسن،   «، دَّ

فهم   ؟صل ان  رسول اللّه » .  2 ل  أ ت ي كان  ا  نّ  إ اً قط   فق ا من تل  يقا ف   ر ی تفس   «، لَ   . 358ص ،  2ج   ، ی الصا
مه   ن«، ی ق ی فر   نزد   ره ی س   ث ی احاد   یی شناسا   »قواعد :  نک .  3   ، ی ق ی تطب   ث ی حد   علوم   پژوهشنا

 . 45- 39ص ،  1393،  1  شماره 
ب  » .  4 لِ ا ي طَ بِ

َ
أ نَ  بْ يَّ  لِ نَّ عَ

َ
ا    ؟ع أ مَ وَ  مَ  هِ ا رَ دَ ةِ  عَ بَ رْ

َ
أ بِ یصَ  مِ قَ لْ ا سُ  بَ لْ یَ نَ  شِ خَ لْ ا سُ  بَ لْ یَ نَ  ا کَ

كَ  لِ ذَ هَ  بَ شْ
َ
ف   «، أ  . 411ص ،  1ج   ، ی الکا

5  . « ٌ لِّ  انَّ عَّ ْ   ؟ع كَّ هُ شَّ لَّ ا هَّ ا  ذَّ ةِّ إِّ لًَّ َّ الص  لىَّ  إِّ ِّعَّ  ز
فَّ ف   «، ءٌ  لکا  . 480ص ،  3ج   ، ی ا

اللّهِّ » .  6 ولُ  سُ رَّ حَّ  فَّ ا صَّ ا  فَّ   ؟صل مَّ  ُ ط  قَّ لًً  جُ هُ رَّ نْ مِّ هُ  دَّ يَّ عُ  ِّ ز نْ يَّ ي  ذِّ
َّ ل  ا وَّ  هُ نَّ  و كُ يَّ  َّ تّ  حَّ هُ  دَّ يَّ عَّ  زَّ   «، نَّ

ف   . 182ص ،  2ج   ، ی الکا
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گانۀ غذا خوردن  و یا تکرار افعال پنج  1دادپیوسته انجام می  ؟صل رفتارهایی است که پیامبر 
سلام کردن  و  پوشیدن لباس پشمی    ، با بردگان، سوار شدن بر الاغ بی پالان، دوشیدن شیر بز 

 2نمود. بر آن مواظبت می ؟صلاز دیگر رفتارهایی است که رسول خدا  بر کودکان
کلامی(  های استمرار در سیره معصومان، نشانهنشانهانواع  یکی دیگر از   های مقامی )غیر 

که   و مانایی    بااست  و موقعیت رفتار معصوم، تداوم  به دست    فعل راشناختِ خصوصیت 
که مستمر  شمول بودن رفتار، از جمله نشانهکه فرازمانی و جهاند؛ چنان دهمی هایی است 

  3. رساندبودن فعل معصوم را می
عدالت مانند  رفتارهایی  مثل،  ظلمدر  و  بنورزی  از  که  انسانی  مایهستیری  و  فطری  های 

مداوم    برخوردارند، و  مستمر  افعال  جمله  کهنه    ؟عمنین ؤامیرالماز  زمان  گذر  با  که  است 
   4افتد.شود و از طراوت نمینمی

  

 
ذَّ » . 1 خَّ

َّ
لُ   أ و سُ ينَّ (  ؟صل اللّهِّ   رَّ ا   حِّ دَّ نْ   غَّ نً   مِّ يقِّ   فيِّ   مِّ ِّ ر بٍّ   طَّ عَّ   وَّ   ضَّ جَّ ا   رَّ يْنَّ   مَّ يْنِّ   بَّ مَّ ِّ ز

ْ
أ لََّْ انَّ   وَّ   ا   كَّ

ا  ذَّ كَّ   إِّ لَّ اً   سَّ يق ِّ ر ْ   طَّ عْ   لََّ جِّ رْ هِّ   يَّ ي  . 248ص ،  4ج   ، ی الکاف   «، فِّ
اً  » .  2 ف كَّ ؤْ مُ رَّ  ا مَّ لْحِّ ا  َّ بِِّ و كُ رُ وَّ  دِّ  ي بِّ عَّ لْ ا عَّ  مَّ يضِّ  ضِّ لْحَّ ا لىَّ  عَّ لُ  كْ َّ لْأ ا  : اتِّ مَّ لََّْ ا  َّ تّ  حَّ  َّ ن  هُ عُ دَّ

َّ
أ لاَّ  سٌ  ْ خََّ

نَّ   و كُ تَّ لِّ نِّ  ا يَّ بْ لص ِّ ا  
لىَّ عَّ يُ  لِّ سْ َّ ت  ل ا وَّ  وفِّ  ُ الص  سُ  بْ لُ وَّ  ي  دِّ يَّ بِّ زَّ  نْ عَّ لْ ا  َّ بِّ

لْ حَّ ي وَّ  دِّ عْ بَّ نْ  مِّ ةً  َّ ن    «، سُ
ل  لاما ن ی شا .  72ص )للصدوق(،    ی ا   که   دارد   معنا   پنج   یی روا   ات ی ادب   در   »سنت«   که   است   ذکر   ا

نا   نجا ی ا   در  بک   ی مع ر   س تا ا   ی رف  . 47ص ،  1ج   ث، ی حد   نامه شناخت :  نک .  دهد ی م   افاده   ر
بت و متغ   ی بازشناس   ی ارها ی . مع 3 ثا روا   ر یّ احکام   . 53، ص 1ج   ات، ی در 
الغارات  4  . 46، ص 1ج . 
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 گیری  نتیجه
 :فهماندمی یت سیرهبرآیند بررسی احادیث شیعه درباره مفهوم و ماه 

واژه سییره یکی از اصیطلاحات پر سیابقه و پر دامنه در احادیث شییعه اسیت که با  .1
 رفته است.واژگانی چون سنت و مغازی به صورت همنشین به کار 

سیه    فهماند:میواژگانی، اصیطلاحی و اسیتعمالی درباره »سییره«،    هایدادهبرآیند   .2
ی مفهوم »سییییره« تاثیرگذار اسیییت و گیرمؤلفه فعل، روش و اسیییتمرار در شیییکل

 .شودمحسوب میعناصر اصلی آن  ءجز
  یی دارد که قدرت تمییز آنها را فراهم های یاد شیییییده نشیییییانههاهر یک از مؤلفه .3

ی نافی  های حاوی و نشییانههای فعل به دو دسییته نشییانههاسییازد. نشییانهمی
 .شودمی  تقسیم

گونۀ نخسییت و قول معصییوم از مصییادیق گونۀ دوم ترک معصییوم از مصییادیق 
از جمله    تعداد فعل وذکر ترتیب  و   چگونگی انجام فعل،  مصییییدر نوعی.  اسییییت

ی  های اسیییتمرار نیز در دو دسیییته نشیییانههانشیییانهی روش اسیییت و هانشیییانه
فرازمانی  ی مقامی مانند خصیییوصییییت  هاکلامی مانند ادوات اسیییتمرار و نشیییانه

 گیرد.قرار می
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یث،  ۱۳۹۴.  . 20 ر الحد تم، محمدی ری شهری، محمد، قم، دا بر خا  سیره پیام
21 .   ، یا در انتشارات  تهران،  مصطفی،  تهرانی،  شاد  دل عملی(،  نطق  )م نبوی  سیره 

1383 . 

نشست سیره  . 22 سلسله  ز  پژوهی؛  ا جمعی  ین،  معصوم یره  س گروه  علمی  های 
یخ   تار تهران، پژوهشکده  یسندگان،   . ۱۳۹۷اسلام،  نو

23 .   ، ا انتشارات صدر تهران،  مرتضی،  نبوی، مطهری،   . 1393سیری در سیره 

امام   . 24 جهانی  ه  نگر ک مشهد،   ، باقر محمد ید  س تی،  حج یسی،  نو یره  س در  سیری 
 . ۱۳۷۱،  ؟ع رضا 

ت  . 25 الحدیث،  شناخ ر  دا یث، محمدی ری شهری، محمد، قم،   . 1397نامه حد

یث و مصطلحه،   . 26 الحد یة،    صبحی صالح، علوم  یدر الح المکتبة   . ق   1417قم، 
الرضا  . 27 ر  أخبا ابن ؟ع عیون  بی  ،  جهان،  ن،  تهرا علی،  بن  محمد  الصدوق،  یه  بو با

 .  تا
ثار ملی،   . 28 آ انجمن  تهران،  بن محمد،  براهیم  ا ثقفی،  ۱۳۹الغارات،  ۵ . 
زبان   . 29 متضاد  و  مترادف  واژگان  ،  فرهنگ  ز ا شیر الله،  ج  فر خداپرستی،  فارسی، 

 . ۱۳۷۶دانشنامه فارس،  
ین   . 30 غلامحس و  مهدی،  مهریزی،  فریقین«،  نزد  یره  س احادیث  ایی  ناس ش قواعد   «

 .53 ۱۳۹، ص  33-  ۳  ،1 تطبیقی، ش   نامه علوم حدیث  ، پژوهش  میر
یة،  . 31 لإسلام ا الکتب  ر  دا تهران،  یعقوب،  بن  ینی، محمد  کل  . ۱۳۶۳  الکافي، 
بی  . 32  ، الفکر ر  دا بیروت،  بن مکرم،  ، محمد  نظور ابن م العرب،  . لسان   تا
33 .  . تا بی  یة،  لإسلام ا الکتب  ر  دا برقی، احمد بن محمد، قم،   المحاسن، 
34 .   ، کثیر ابن  ر  دا دمشق،  لماجد،  عبدا غوری،  یثیة،  الحد المصطلحات  معجم 

 ق. 1428

نید،   . 35 لأسا ا طائف  ل و  الحدیث  مصطلحات  ضیا معجم  محمد  الرحمن،  أعظمی،  ء 
السلف،   یاض، اضواء   ق.   1420ر

یث،   . 36 الحد مصطلحات  جمل،  معجم  اسماعیل  حسین  و  مسلم  سلیمان  ش،  حر
لعبیکان،   ا یاض، مکتبة   ق.   1421ر

ر الحدیث،   . 37 اد، محمدرضا، قم، دا یدی نژ یة، جد لدرا لرجال و ا معجم مصطلحات ا



 

 

 62 

 

دسال 
هم

شمار
 ،

ۀ 
دوم

پی
 پیا

،
 21 ،

ییز
پا

و  
تان

مس
ز

 
139

9
 

 
حوز ه

ث  
حدی 

 

 

 ق.   1422
مکتب   . 38 قم،  احمد،  س،  فار ابن  لغة،  ال مقاییس  مرکز  معجم  لإسلامي،  ا لإعلام  ا

  ،  . ق   ۱۴۰۴النشر
حسنعلی،   . 39 یان،  کبر ا علی   ، روایات در  ر  متغیّ و  ثابت  احکام  ناسی  بازش معیارهای 

 قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،  ۱۳۸۶. 
یة،   . 40 الشام ر  دا بیروت،  محمد،  بن  حسین  اصفهانی،  راغب  لقرآن،  ا اظ  ألف مفردات 

 ق.   1412
ی »  . 41 ،  مقا عصار بنی  ن«،  منافقا با  امیرمومنان  و  کرم  ا رسول  مواجهه  یل  تحل و  سه 

یث حوزه، ش  ، و مهدی مردانی، حد  . 117- 105، ص ۱۳۹۳،  9امیر
لرضي،  ۱۳۷۰.  . 42 ا الشریف  برسی، حسن بن فضل، قم،  لأخلاق، ط ا  مکارم 
حسین،   . 43 بن  محمد  رضی،  سید  بلاغه،  ال ر  نهج  دا قم،  صالح،  بحی  ص یح  تصح

 ق.   1414الهجره،  


